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  14/12/1401 پذیرش:      28/03/1401 دریافت:
    چکیده

 يبرا یشینما تیشخص ییتوانا نترییکلمه، اصل رایاست، ز یشیبخش از بافتار نما نیتر یکلام در تئاتر، اساس
 یشینما يقصه توسط کاراکترها يریگ سازنده درام، با شکل انیهرگونه جر اندازياست. راه یرونیو ب یدرون يها افاده

گر  عناصر افاده ریسا ی. حتشودیمحقق م هاتیشخص نهما يکه تنها با اداي کلام از سو امري گیرد؛انجام می
 هايتیشخص یاز ارتباطات کلام یتابع - برندیم شیپرا  یکیدرامات انیب یکه نوع -  کیزیف ایو  کیمیچون م

 تئاتر در بومی زبان که دهدمی نشان ايکتابخانه اسناد پایه بر تحلیلی - توصیفی پژوهش این هاي. یافتهاندیشینما
عامل آن  نتری مهم تئاتر، محورکلام زیربناي واسطهعناصر سازنده درام است، بلکه به نیتر تنها یکی از مهم نه ،بومی

بومی براي برقراري ارتباط و درك و تفسیر آن، نیاز به فهم کلام  تئاتر مخاطب غالباً که آنجا از. شودمحسوب می زین
پیامی است به  يدرك و تحلیل اثر نمایشی کند. تئاتر بومی حاو به یانشای کمک توانددارد، داشتن زبان بومی می

به گیرنده  اجرایی، و نوشتاري گروه سوي از که -خاص داستانی با و موضوع البته در لفافه -شکل عیان یا رمزگون
. پژوهشگر دعنصر، نقشی کارکردي دار نتری مهم عنوانبه زبان ارتباط، این در. شودتماشاگر ارسال می یعنی امیپ

اخص زبان بومی بهره که از ش شخوی بوم و رنگ به نمایشی آثار با راحتیبه توانندمعتقد است که مردم یک اقلیم می
 اشکلامی پنهان و پیدا هايو سمعی، از زوایاي بازي يبرقرار کرده و علاوه بر حظّ بصر کینزد ارتباطی برند،می
 مخاطب به کامل صورتبه بومی، زبان واسطهبه پیام تا کنند تررا تکمیل تريتئا گفتمان روند و گردند مندبهره نیز
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 لهئبیان مس - 1

هاي متنوع در یک جغرافیاي مشخص چون ایران، ها و لهجهها، گویشوجود زبان
ها به که زبان مؤثرترین عنصر ارتباط انساندهنده تنوع فرهنگی آن است. از آنجا  نشان

اي مشترك کشانده و  ، به نقطهتواند تنوع فرهنگی را شکوفا کردهرود، میشمار می
هاي مورد اشاره سازي فرهنگ، زبان نقش بارزي در مستغنیجهت نیبدبارورش سازد. 

ها که زبان، گویش و گرداند. یکی از این عرصهها را داراي روحی واحد میداشته و آن
ا کند، تئاترهاي بومی است. این پژوهش بر آن است تلهجه نقشی اساسی در آن ایفا می

کارکرد زبان در تئاتر بومی را که نقطه اتصال توده جوامع است، مورد بررسی و ارزیابی 
هاي همین زبان کارگیري ظرفیت هاي بارز تئاتر بومی، بهاز مشخصه ذاتاًقرار دهد، زیرا 

  بومی است. 
دلیل دارا بودن اقوام مختلف، داراي تئاترهاي بومی مختلفی نیز هست که  ایران به

جا عیان اند. اهمیت مسئله آنها در شکل و محتوا، تحت تأثیر ساختار چنین زبانینهمه آ
، دهاتی کردن واژگان و کلمات (تکلم روستایی) غلط بهشود که امروزه بومی کردن،  می

شود. برخی از هنرمندان براي منتسب کردن فضاي درام به یک جغرافیاي پنداشته می
کنند که خود همین مسئله باعث تلفظ حروف را جعل میهاي متکی بر آوا و خاص، واژه

تشتت بیشتر در میان اقوام ایرانی است. این گروه، ترجمه و صرف روستایی واژگان و 
پندارند سازي زبان در تئاتر بومی میسازي بر روي صحنه، بومیها را با بیگانهبنديجمله

ساختار زبانی مشخصی است و که در مردود بودن آن شکی نیست. تئاتر بومی داراي 
جعل  گونه چیهتواند با استفاده از چنین ظرفیتی، به هدف خود برسد و نیازي به هنرمند می

توان به مراد ها، میها و حتی لحنها، لهجهمندي از ظرفیت صحیح گویش نیست. با بهره
  رسید. 

 ادبیات پژوهش - 2
است. مردم مناطق مختلف فرهنگی،  هااي براي برقراري ارتباط میان انسان زبان، وسیله

هاي محیطی، جغرافیایی و هاي فرهنگی خویش، از ظرفیتضمن مراقبت و نشر داشته
گیرند و به تقویت فرهنگ ها میجوار نیز بهرههاي همفولکلوریکی دیگر فرهنگ

پردازند. اقوامی که ظاهراً به تبع زبان، گویش، لهجه و لحن، از دیگران خودشان می
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هنرهاي همان بوم ناپذیري در خلق  شوند؛ عنصري که نقش کتمانوت دیده میمتفا
ها دارند. تئاتر یکی از این هنرهاست که با توجه به فرهنگ عموم مردم یک بوم، زیست

مند  هایش نقششود. از آنجا که در بناي یک اثر نمایشی، زبان با تمام ظرافتمی خلق
ند که نقش زبان بومی در یک تئاتر بومی تا چه است، پژوهش حاضر تلاش دارد تأیید ک

دارد با همان زبان و تر میاي، هر مخاطبی دوستاندازه مهم است، زیرا به رسم دیرینه
فرهنگی که به آن عادت کرده است، سرش گرم باشد. حوزه بحث و چارچوب نظري 

شناسی، اطبهاي آن. مخشناسی و ظرفیتاین پژوهش عبارت است از: تئاتر بومی، زبان
هاي دیگري است که با موضوع اصلی هاي آیینی، از حوزهشناسی تئاتر و نمایشجامعه

ساختاري رومن  رسند. در همین باب، این پژوهش با توجه به نظریهمرتبط به نظر می
  یاکوبسن انجام گرفته است.
از زبان « ما، واقع بهشود؛ تعیین می راي هدفي آن بریکارگ  بهکارکرد زبان، به نوع 

کنیم. گاه براي کسب اطلاعات، گاهی براي تعلیم  هاي گوناگونی استفاده می    براي هدف
متعددي براي زبان وجود هاي     ). نقش24: 1379(وزیرنیا،  »و گاهی براي خلق اثر هنري

 زبان؛ تبلیغاتو  ها هاي بازرگانی، آگهی     مکالمه، نامه، چون زبان ابزاري«دارد، همچون 
، چون زبان تعامل؛ ها ها، ایما و اشاره، دستورها و خواهش راهنمایی، چون گر تنظیم

هاي      یادداشت، چون زبان ابتکاري؛ ها مباحثهو  هاي دوستانه، ایما و اشاره     گفتگوها، نامه
نویسی،  داستان، چون زبان تخیلی و خلاق؛ ها شخصی، بازگو کردن دیدگاه

ها،  مصاحبهق، چون زبان پژوهش و تحقی؛ ن شعر و پانتومیمدونویسی، سر نامه نمایش
هاي شفاهی      گزارش، چون رسانی زبان اطلاعو نهایتاً  هاي تحقیقی     ها و مقاله مباحثه، بحث

  .)26: همان» (رسانی و کتبی، مباحثه، استفاده از مواد بصري در اطلاع
ترین نقش اصلیشود و  بندي می هاش طبق ممکن هاي    نقشها و  قابلیتاساسِ  زبان بر

بندي  را دسته یارتباطالگوي  گانه یاکوبسن ساختار ششرومن ایجاد ارتباط است.  آن،
نقش کارکردي  ،ارتباطی  گانه هر یک از عوامل ششاو در الگوي ارتباطی «کند.  می

ز یکی ا، که در پیام کدام یک از عناصر ارتباط، چیرگی دارد دارند. با تکیه بر این
، گیرنده، ههاي ارتباطی فرستند     خورد. هر یک از سازه زبان رقم می گانهششهاي      نقش

هاي ترغیبی، عاطفی، همدلی، ادبی،      داراي نقش ،موضوع، رمز، تماس و پیام به ترتیب
مهم هاي     جمله کارکرد از. )191- 190: 1392(آهی و فیضی،  »فرازبانی و ارجاعی هستند
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گیري پیام به سمت مخاطب باشد، نقش ترغیبی  جهت«وقتی  ش ترغیبی آن است.نق ،زبان
کارکرد ترغیبی  ،مخاطب متمرکز باشدیا  ارتباط بر گیرنده  که یزبان غالب است. هنگام

بارزترین نمود زبانی این کارکرد محسوب  ،یابد. جملات امري، ندایی و دعایی برتري می
سیاري از جملات خبري که به قصد ترغیب بیان چنین ب هم ،شوند. در کنار این می
ت گیرنده یا کهدف از کلام جلب مشار که یشوند، نقش ترغیبی دارند. هنگام می

یابد. این کارکرد زبان در  ق میقبرانگیختن وي باشد، نقش انگیزشی یا ترغیبی زبان تح
نقش  ،ي زبانها    از دیگر کارکرد. )21، 1380 (گیرو،» تبلیغات نیز نقش مهمی دارند

باشد، نقش عاطفی زبان برتري  گیرندهگیري پیام به سوي  اگر جهت« که عاطفی آن است
نسبت  ،شاعر یا نویسنده، دارد. این کارکرد زبانی بیانگر نگرش و احساس درونی گوینده

گوینده در مرکز که باید گفت  ،درواقع ؛گوید آن سخن می  به موضوعی است که درباره
کارگیري زبان براي بیان حالات عاطفی و   به ،ر دارد. در این کارکردنقش عاطفی قرا

گیرد. این کارکرد زبانی بیانگر احساس  لزوماً براي ایجاد ارتباط صورت نمی ،شخصی
بیانگر احساس  ،کند، این نقش زبان اش صحبت می گوینده از موضوعی است که درباره

: 1380(یاکوبسن،  »وانمود شود نیچن نیتواند واقعی باشد یا ا عاطفی خاصی است که می
263(.  

گیري پیام به سمت  هاي زبان است. هرگاه جهت    نقش همدلی از دیگر کارکرد
هدف از ایجاد «یابد.  لانه تحقق میدکارکرد هم ،ارتباطی معطوف شوداري مجیا  تماس

نقش . )8-1372،7(سلدن،  »م و یا قطع ارتباط استوبرقراري تدا ،رکرداارتباط در این ک
گیري پیام به سوي  جهت ،شود. در این نقش هاي زبانی تلقی می     ادبی یکی دیگر از نقش

 شود. کانون توجه واقع می خود يخود پیام به ،خود پیام است. در کارکرد ادبی زبان
  کند. نمونه یاکوبسن کارکرد ادبی را همچون رابطه میان پیام و خودش تعریف می«

جایی که مرجع پیام خود پیام  ؛شود زیباشناختی در آثار هنري دیده می کارکرد  برجسته
. مباحث )22: 1380(گیرو،  »است و این پیام دیگر ابزار نیست، بلکه موضوع آن است

زبان سرشار از نمادها، اشارات  ؛زبان است کارکردشناسیمهم در  فرازبانی نیز از مباحث
ارتباطی براي دریافت مباحث  ترین وسیله نوشتاري، گفتاري و قراردادي است و مهم

زبانی و فرازبانی تا ارجاعات به مقاصدش را مخاطب به بهترین شکل ممکن درك و 
ه بر علاو ،هنر است که بیشتر در حوزه بانارجاعی ز دریافت نماید و نهایت شاخصه
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هاي      کارکرد خاصی که در اقناع و تأثیرگذاري بر مخاطب دارد، در درمان برخی تنش
جمله: جناس، تشبیه،  هاي کلامی از    روانی نیز کارساز است. زبان ادبیات سرشار از هنر

  .استعاره، تناسب و... است و هدف آن اقناع و برانگیختن عواطف است
از یک پیام است که  متشکل ،زبانی اتارتباطتمام یاکوبسن،  یارتباط مطابق نظریه

جزء دیگر نیز  به سه ،هر ارتباط موفق«اما  کند،قال پیدا میانتاز سوي فرستنده به گیرنده 
اي از همجموع کد یا ،روانیو  فکري ،از: تماس به معناي جسمانی اند نیاز دارد که عبارت

بر  ).66- 65: 1384 (احمدي، »توان فهمید پیام چیسترمزگان و زمینه که با توجه بدان می
ارتباطی یاکوبسن در تئاتر  گیري از نظریهبهرهترین محل ترین و رایجاین اساس، شاخص

 هايگفتگو از ظرفیت استفادهمیزان  ونمایشی گیري پیام در گفتگوهاي جهتبومی، 
شود. هر دو می ی است. زبان در نمایشنامه به دو بخش توضیح صحنه و کلام تقسیمزبان

کنند. د حمل میبخش مذکور، کارکردهاي زبانی مبتنی بر نظریه یاکوبسن را در خو
افکار «که جمله این ارکردهاي متعددي دارد؛ ازک ،داستانیمبتنی بر گفتگو در آثار 

هاي برد؛ کنشکند؛ طرح داستان را پیش میهاي اثر بیان میزبان شخصیت نویسنده را از
ها و خصوصیات کند تا مخاطب با شخصیتپذیر میبینیداستان را پیش هايشخصیت

 گسترش طرح، نویسنده را از زحمت توضیحات مفصل درباره د؛ باآنان آشنا شو
 ).254: 1375(داد، » کند ها را افشا میمایهکرده و درون هاي داستان رهاشخصیت
دهد و توجه بیشتر، توأم با را افزایش می داستان ،وضوح، درخشانی و هیجان«همچنین 

  ).137-136: 3771(فرد، » داردمی احساس همدردي را به اشخاص معطوف
هاي نظري همچون هاي مرتبط با زمینهها و سویهگیريپژوهش حاضر، از جهت

صورت مستقیم بهره برده است؛ از سوي دیگر، به صورت شناسی و تئاتر بومی، بهزبان
شناسی تئاتر شناسی و مخاطبهاي آئینی سنتی، جامعهغیرمستقیم مفاهیم مرتبط با نمایش

شود  اند اشاره میها پرداختهده است. به برخی از منابعی که به این مقولهرا مد نظر قرار دا
  تا مختصات بیشتري از پژوهش پیش رو به دست آید:

هابز، لاك تلاش کرده است از زبان » ساختار و تأویل متن«بابک احمدي در کتاب 
. نشان دهد را و کاربرد آن را در فعالیت عقلانی» وضوح زبان«اهمیت کلی طور، بهو هیوم

تفکر » مدرنزبان، اخلاق و هویت در تئاتر پست« ور در مقالهنرگس منتخبی بخت
شناسی و سیاست در مجاورت همدیگر را جورجو آگامبن را پیرامون جایگاه زبان، هستی
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مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که تماشاگر براي بودن در سرحد زبانی 
به این » زبان، نشانه و معنا« گذارد. دکتر عامر قیطوري در مقالهه سالن اجرا میو گفتار، پا ب

تواند رسد که زبان بشر در پیش روي فیلسوف، جهان نویی بنا کرده که وي مینتیجه می
- نتیجه می» رابطه زبان و فرهنگ« از فراز آن دوباره به هستی بنگرد. علی افخمی در مقاله

-، از طریق این سیستمحال نیدرعباشند و بندي میهاي غنی طبقهیستمها، سگیرد که زبان
بهروز دهد. نتایج تحقیق می به دستها عقاید و فرهنگ هاي مهمی براي مطالعهها، سرنخ

شناسی در هاي زبانکاربست نظریه« در مقاله حکمتمحمودي بختیاري و نرگس فرشته
 نیغلامحس »واي بر مغلوب« مهتحلیل نمایشنا کاربرد نقض اصل ادب در» تحلیل اثر هنري

اند. این مباحث رویکرد شناسی است، بررسی کردهي را که منتج از مباحث زبانساعد
هایی که متعلق به طبقات چگونه شخصیتدهند شناسانه تئاتر داشته، نشان میشخصیت

هایی گر شخصیتعنوان یک ابزار، بر دیگیري از زبان بهفرودست جامعه هستند، با بهره
تحلیلی بر عناصر « مقالهکنند. که به طبقات فرادست اجتماع تعلق دارند، چیرگی پیدا می

شناسی و تئاتر، اي زباناز فرناز ساسانی نیز در راستاي بینارشته» زبانی در آثار نمایشیشبه
نوشته  هاي هنري است که به هنگام خلق آن،یکی از انواع آفرینش گیرد تئاترنتیجه می

هم کلامی که به گردد؛ آنجوید و کلام میاندار عرصه خلاقیت آن میبرگفته پیشی می
که -دقت تعریف و تبیین شده و عناصر مختلف آن  شود و باید بهصورت کنُش ارائه می

مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند، زیرا از  - شوندزبانی نامیده میاصطلاحاً عناصر شبه
  آید. ها با متن است که اثر نمایشی پدید میتداخل و ترکیب آن

شناسی و  جا مورد اشاره واقع شد، منابعی هستند که به مسئله زبانچه تا اینآن
اند. برخی از منابع نیز با مد نظر قرار تئاتر پرداخته اي مرتبط با حوزههاي بینارشتهپژوهش

رآمدي بر د«اند. همچون مقاله سوي زبان گشودهاي بهدادن بوم و تئاتر بومی، دریچه
که » هاي بومی در قرائت و درك فضا و محیط زیست انسانینظریه نقش و جایگاه زبان

اي ارتباطی نیست و نقش دهد زبان، تنها وسیلهتوسط ناصر براتی نوشته شده و نشان می
 مقالهگیرد. در زبان شکل می واسطهآن بسیار فراتر است، به شکلی که فهم از محیط به

که توسط افشین متقی و » شدنقشم) در فرآیند جهانی تئاتر بومی و گردشگري (جزیره«
داند: گردشگري را چنین می ترین راهکارها براي توسعه همکاران نوشته شده است، مهم

هاي تئاتر خیابانی براي اجراي تئاتر بومی در فضاهاي باز و سازي گروه فعال
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باشند. هاي بومی قشم که به زبان بومی میهایی از آییننامهگردشگرپذیر؛ اجراي نمایش
ضمن ارائه تعریف دقیقی از واژگان تئاتر و » نمایش چیست؟«رتین اسلین نیز در کتاب ما

رسد که حد فاصل تئاتر مدرن غربی واره مینمایش، به اصطلاح جدیدي با عنوان نمایش
ن را شاید بتوان به عنوان تئاتر بومی هاي موجود در آو نمایش سنتی شرقی است. نشانه

  قلمداد کرد. 
  پژوهش روش - 3

پژوهش حاضر برآیند یک بررسی کیفی است. براي گردآوري اطلاعات از منابع 
اي و مقالات منتشره در نشریات معتبر علمی مرتبط با موضوعِ پژوهش استفاده کتابخانه

منابع و مآخذ، روش این پژوهش  ضرورت انجام تحلیل محتواي برخی از بنا برشده است. 
باشد تا کارکردهاي زبان در بررسی تئاتر بومی به بهترین شکل تحلیلی می -توصیفی

هاي موجود در تئاتر تبیین زبان و کارکردهایش، داده ممکن، به کار آید. پس مرحله
  بومی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. 

  . تحلیل تجربی4
  تئاتر بومی
سرزمین، ناحیه، جا، مقام، منزل، مأوا، سرشت «در فرهنگ معین به معناي  1بوم واژه
پرکاربرد  نسبت، واژه» ي«با » بوم« واژه) است. از ترکیب 606، 1342(معین، » و طبیعت

(همان) و » منسوب به بوم، اهل محل، اهل ناحیه«شود که در معناي آن ساخته می 2بومی
» در آن پدید آمده و پرورش یافته است، محلی و...مربوط یا متعلق به سرزمینی که «

 3یابیم؛ بنابراین، مقصود از تئاتر بومی) را درمی566: 1388(صدري افشار و دیگران، 
خاصی اجرا شده، اما  نیز هست؛ تئاتري که در یک بوم و منطقه» ايتئاتر منطقه«اشاره به 

 شمال غربها که مشتمل بر كخاص منسوب است؛ مانند تئاتر بومی تر به یک منطقه
هاي ساکن جنوب ایران و همچون تئاتر بومی اکراد که مختص مناطق ایران، قشقایی

ها مربوط ها و لککردنشین غرب ایران است، یا تئاتر بومی لرها که به لرها، بختیاري
یی مصداق صحیحی تنها بهتواند ، اجراي تئاتر در یک اقلیم خاص نمیوجود نیباااست؛ 

  راي تئاتر بومی باشد. ب
                                                                                                                   
1- Eco 
2- Ecology - Native - indigenous 
3- Local Drama 
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، اگر فردي اصفهانی در تبریز مثال عنوان بهخورد؛ در این میان، تناقضاتی به چشم می
تئاتري را بر روي صحنه برد، یعنی تئاتر بومی تبریز را اجرا کرده است؟ قطعاً خیر. پس 

ئاتر گردد. توابسته بودن تئاتر بومی بیش از بوم، به فرهنگ یک ملت و یک قوم باز می
هاي فرهنگی مربوط به فرهنگ یک بوم باید بیش از هر چیزي، حامل المانبومی می

هنرمند، به معناي ذهنیت  بودن یبومباشد. آگاه محلی بودن نیز شرط لازم دیگر است. 
اش، طوري که بتوان همسویی فرهنگ بومی وي است، نه صرفاً وابستگی جغرافیایی

  از منظر فرهنگی برقرار کرد.  نزدیکی بین هویت فردي و جمعی وي
-هاي نمایشی پنداشته میها و سنت، آییناشتباه بهدر بیشتر مواقع، مراد از تئاتر بومی، 

هاي که تئاتر بومی فراتر از آن است. اجراي تئاتر بومی بیش از وابستگیشود و حال آن
است؛ یعنی هم ساختاري مربوط به اجراي نمایش، به فاکتورهاي فرهنگی و بومی وابسته 

هاي فرهنگ بومی، شامل زبان، هاي اجرایی متوجه است و هم به حساسیتبه حساسیت
، این نوع تئاتر درهرحالي رفتاري، شیوه زندگی و سنن و باورها؛ اما ها فرهنگ خرده

از «کند. اصولاً پس از پیدایش و تکامل تئاتر مرسوم و شناخته شده امکان وجود پیدا می
هنگ عامه به عنوان روشی مهم براي بررسی رسانه، تاریخ و ادبیات مطرح نود، فر دهه

 عمر تئاتر بومی به اندازه که یدرصورت) 90: 1396(یوسفیان کناري و طرقی، » شده است
توان گفت که تئاتر بومی یکی از عمر هنر تئاتر است. با توسل به این تعریف ترکیبی، می

  است. گر هاي هنري تاویلبهترین شیوه
خصوص از توان وضعیت اجتماعی، صنوف و طبقات مختلف، بهاز این طریق می

رسد نشان منظر اتنوگرافی، را شناخت و نسبت به فاکتورهاي مختلف سنجید. به نظر می
هاست، بومزیست تئاتر بومی، بهترین راه براي تجربه دادن معناي فراگیر زندگی به وسیله

). 25: 1391(بروك، » زندگی هنري است درباره«، تئاتر 1یتر بروكپ به قولزیرا اساساً و 
توان اذعان داشت که تئاتر بومی در سه وجه هنرمند بومی، اثر بومی با این توضیحات، می

  شود. و اقلیم متجلی می

                                                                                                                   
1- Peter Stephen Paul Brook 
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  تئاتر بومی در ایران

تئاتر بومی یعنی تئاتري که منتسب به یک بوم خاص بوده و توسط هنرمندي با 
شود، عنوان تئاتر بومی شناخته میچه در ایران بهشود. آنشخصاتی از همان بوم، اجرا میم

، معنی تئاتر بومی در گرید یعبارت بهاثري است که صرفاً به اقلیم منتسب وابسته است؛ 
هاي سوگ یا سور اشاره دارد؛ بر این اساس، بخش ایران، بیشتر اوقات به اجراي آیین

هاي نمایشی آید. آیینمایشی در زمره تئاتر بومی به حساب میهاي نآیین عمده
- خوانی و تکمهاي سورکانی، مانند نوروزيخوانی و آیینسوگکانی، مانند تعزیه، روضه

بندي مذکور بوده و به هاي نمایشی بومی نیز خارج از تقسیمگردانی. بخشی از آیین
هاي طلب باران، مراسم مانند آیین پردازدخواهی و دفع بلا میهاي نمایشی حاجتسنت

  .سرفه اهیسزار و آیین نمایشی 
 آن رااش اقوام متعدد ساکن  بومایران کشوري است که ساختار اجتماعی و زیست

ها کم ده قوم دیگر با زبان زبانان ایرانی، دستافزون بر قومیت اصلی فارس«گیرد.  دربر می
) همچون 15: 1387(یوردشاهیان، » ندهاي متفاوت در این کشور حضور دارو گویش

-توان از اقلیتهمچنین می«ترك، کرد، لر، عرب، بلوچ، ترکمن، گیلک، تالش و غیره. 
هاي دینی مانند ارامنه، آشوري، یهودي، زرتشتی و مذاهب متفاوت اسلامی مانند 

» برد حنبلی، شافعی یا حنفی نام ی، سنیامام دوازدهی، شیعه جعفري، امام هفتاسماعیلی، 
تعلقاتی با هویت کند، ها را به هم متصل میچه تمام این شاخه). آن162: 1381نیا، (حافظ

هاي ملی در چهار مولفه ، تعلق1بر اساس دیدگاه دابینز«و ماهیت تعریف شده ملی است. 
-بندي میدوستی دستهاي تاریخ مشترك، دین مشترك، نژاد مشترك و حس میهنزمینه

                                                                                                                   
1- Dobbins 
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هاي متمادي، ). اقوام ساکن ایران طی سده182: 1392دي و همکاران، (سعدآبا» گردند
عنوان فرهنگ رسمی یا هویت آمیز با هم، فرهنگ مشخصی را بهدر عین زندگی مسالمت

-یاد می» فرهنگی- دولت«اند؛ در جهان امروز، از این یکپارچگی با عنوان ایرانی پذیرفته
هویت ملی، «هیچ قومی نیست. پس  شود که در عین داشتن مشترکات قومی، مختص

احساس مشترك و آگاهی جمعی است که در یک یا نسبت به یک قلمرو سرزمینی 
). به 26: 1396(بهشتی و حقمرادي، » یابدملت، عینیت و مادیت نهادین می - دولت

ایرانی  هویت فرهنگی جمعی افراد در جامعه«توان ادعا کرد که اساساً می ،همین دلیل
ها، هویت ملی و هویت قومی یا ترین آن متعددي برخوردار است که از جمله مهم از منابع

 توأمانصورت محلی است. این دو منبع هویتی در طول تاریخ طولانی این سرزمین، به
توان اذعان ). با چنین مفروضاتی می151: 1387(حاجیانی، » اندشکل گرفته و ایجاد شده

از عناصر مختلف است که طی تاریخ درهم تنیده شده  فرهنگ ایرانی، ترکیبی«داشت که 
جویباري و (یوسفی» اي واحد و یکپارچه موجودیت یافته استصورت مجموعهو به

  ).30: 1390فر، محمدي
با بخشد.  نخ تسبیحی اقوام ایران را هویتی یکپارچه میفرهنگ، همچون  - دولت

دانش، اعتقاد، هنر، قانون،  :املیک کلیت پیچیده ش«فرهنگ که  توجه به معناي واژه
 هاي مکتسبه توسط انسان بهها و خصلتتوانمندي اخلاقیات، آداب و رسوم و سایر

صرف زبان یک اقلیم خاص  و ) استHaviland,1999: 36» (عنوان عضوي از جامعه
تواند مفهوم سنگینی چون فرهنگ یا هویت قومی را تمثیل کند؛ بنابراین، اختصاص نمی

از  هرکدامهاي محلی دیگر است که ان به یک قوم، نادیده گرفتن سهم فرهنگ بومایر
هایی که هم آبشخور تئاتر  اند؛ ارزشهاي نمایشی و تئاتري ها، البته داراي ارزشآن

ها، تقویت تعامل میان  فرهنگ -از ثمرات دیگر دولت  اند و هم مقوم آن. ملی
به  شباهت یبها که لر در فرهنگ تركددههاي بومی نیز هست، همچون فرهنگ  فرهنگ

نمودي از هدایت که  انیباباطاهر عرفرهنگ باباها نیست؛ مثلاً شباهت دده قورقود با 
زبان ایهام و رمز را «رود. این فرهنگ می به شمارگرایی مصلحانه خردورزانه و نصیحت

ه المعارف بزرگ (صادقی، دایر» هستکند و راهنماي دیگران  شناسد، پیشگویی می می
در فرهنگ برخی از اقوام ایرانی اشاره داشت. » پیر«اسلامی). به همین منوال باید به مفهوم 

ادب فارسی، افزون بر  هپیر به معناي راهنما و قطب و مراد در حوز هبراي معادل واژ«
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ین در نیز بسیار پربسامد است. همچن [دده] بابا هکاربردن واژ  هاي پیر و شیخ، به واژه
» نیز استفاده شده است پیر در معناي پدر ژههاي فارسی از واها و گویشبسیاري از زبان

  گیري و رشد مشابهی برخوردارند. شکل از زمینه ها آنهمه  (همان) که
  تئاتر بومی و تئاتر ملی در ایران

یکرد در ایران، نوعاً دو رو» تئاتر ملی«و » تئاتر بومی«مبحث مربوط به دو مقوله 
گونه نیست. که اینشوند؛ حال آنرو به روي هم تلقی می متقابل و حتی گاهی متناقضِ

هاي مربوط  بندي، صرفاً از منظر استحکام ساختاري براي اجرا و دیگر انضمامچنین تقسیم
گونه که تئاتر بومی به معناي تئاتري دیده شود. همان هاي فرهنگی طرح میبه وابستگی

سب به یک بوم خاص بوده و توسط هنرمندي با مشخصاتی از همان بوم شود که منتمی
ها و هویت و  همان نوع تئاتري است که ریشه در اصالت«شود، تئاتر ملی نیز اجرا می

، 1400(آشفته، » چه باید در حیات و روزگار ما جاري باشد، داردفرهنگ و زبان و آن
فهم و معناي دو  اشتی، پرداختن به محدودهخبرگزاري ایران لاین). با پرهیز از چنین پند

از سویی تئاتري که تر ضروري است. تئاتر ملی یعنی  به شکل دقیق» ملی«و » تئاتر«مفهوم 
میراثی  ،یک اصل معنويو  یک روح است«است و ملیت ملیت یک سرزمین  مبتنی بر

شترك، به وفاق کنونی، تمایل به زندگی م ،از سوي دیگر و غنی و مشترك از خاطرات
. )243 :1380برتون، ( »ارزشمند ساختن میراث دست ناخورده و بازمانده از پیشینیان

هاي قومی و زبانی، [تئاتر] با حذف تفاوت«است که تئاتري بنابراین، این نوع تئاتر، 
از  ). این تئاتر،18: 1385(بهزاد قادري به نقل از نصراالله قادري، » مردمی یکدست بیافریند

است. حرکات، رفتار، کنایات و زبان مشترك اکثریت مردم  مبتنی بر وه اجراییلحاظ شی
گروهی، نوشتن و یا حتی اجراي یک نمایش توسط ایرانیان را براي ملی بودن تئاتر کافی 

هیچ ملتی با الگوبرداري و اجراي نیمه «کنند که دانند؛ اما مخالفان این نظریه اشاره میمی
، صاحب هنر ملی نشده است. هر ملتی هویت ویژه اقلیمی خود را آگاهانه آثار ملل دیگر

  ). 31 - 30: 1374(جوانمرد، » دارد و ناگزیر باید هنر ملی سرزمین خود را بیافریند
هاي نمایشی سنتی تنها آثاري هستند که داراي زعم برخی از پژوهشگران، آیینبه

اصل تئاتر ملی ندارد، زیرا  اند. این سخن در ذات خود، منافاتی باچنین مشخصاتی
-عنوان گونهقراردادهاي نمایشی موجود در اشکال نمایش سنتی را در هر جاي جهان به

هاي شرقی همان اتفاقی که در مورد سایر نمایش«شمارند. هاي نمایش خلاق و پویا بر می
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در چین » تیائوکینگ«در هند و » کاتاکالی«در ژاپن، » بونراکو«و » نو«، »کابوکی«چون 
ها را بدل به منبع الهام بسیاري از هنرمندان ملی و جهانی، چون شوجی دهد و آنرخ می

یرهولد، برتولت برشت، یوجینو باربا، پیتر ترایاما، آکیرا کوروساوا، آنتونن آرتو، مه
هاي ). در حقیقت، آیین131: 1385(ناصربخت به نقل از قادري، » سازدبروك و... می
دهند و نمایش بومی اقوام مختلف یک ملت، ار نمایش بومی را شکل مینمایشی، ساخت

هاي عامیانه یا مردمی و یا به اصطلاح امروز  نمایشبخشد؛ لذا تئاتر ملی را قوام می
جزو توان  میرنوروزي و غیره را نمی ،نقالی ،تعزیه ی،مثل تخت حوض ،هاي سنتی نمایش

یک نمایشنامه ملی، باید ملیت کشور مربوطه را نویسنده «دانست. بر همین اساسملی  تئاتر
هاي  افتد و آدم اش در کجاي دنیا اتفاق می مهم نیست که حوادث نمایشنامه .دارا باشد

، مثال عنوان به). خبرگزاري ایسنا: 1381(عباسی، » متعلق به کدام کشور هستند ششینما
دهیم، در اکثریت قریب به هاي اکبر رادي را مورد مطالعه قرار میکه نمایشنامهزمانی

شویم که بوم، فضا و فرهنگ، مربوط به شمال ایران است، ها متوجه میاتفاق آن
شود؛ نیز، مسئله نمایشنامه، تعمیم شده در کل ایران دانسته و فهمیده می که یدرصورت

، حال نیدرعملی اشاره دارد اما  شویم که اگرچه به یک مسئلهوقتی با تئاتري مواجه می
اي در برابر تئاتر ملی کند؛ پس تئاتر بومی، گونهاي را نیز مطرح میمنطقه یک مسئله

و مقوم تئاتر ملی است و براي رسیدن به تئاتر ملی، باید در  دهنده شکلنیست، بلکه 
هاي نمایشی و جستجوي نمودهاي فرهنگ ایرانی در الگوهاي کهن نمایش، آیین«

ه به رفتارها، روابط و مناسبات اجتماعی در هر دوره هاي سنتی ایرانی و توجنمایش
(مسعودي به نقل از » تاریخی که نقش مهمی در تکوین شکلی و معنایی تئاتر ملی دارد

هاي مختلف، مورد ارزشیابی ) باشیم. بنابراین، باید تئاتربوم138- 137: 1385قادري، 
پیدا شود؛ اتفاقی که در اغلب  ها به تئاتر ملی راهیدوباره قرار گیرند تا از ترکیب آن
تسلط  هر کشور آسیایی با سر بیرون کردن از دوره«کشورهاي آسیایی رخ داده است. 

جایگزینی شخصیت ملی خود نیاز دارد. یک راه انجام این کار  غربی، احساس کرد که به
  ).39: 1351(گوناواردانا، » پیوستن و به نمایش درآوردن فرهنگ بومی بود به هم

بحث پیشین نیز اشاره شد که در مفهوم ایرانِ بزرگ، تئاتر صرفاً آن چیزي نیست  در
هاي بومی افتد. در اغلب کشورها، تئاتر ملی ریشه در دل نمایشکه در تهران اتفاق می

هاي هستند تا عناصر موجود در نمایش آندارد؛ بر این اساس، تعدادي پژوهشگر در پی 
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اي براي تئاتر ملی کشور ها، شیوهترکیب عناصر متنوع آنبومی را شناسایی کرده و از 
هاي فرهنگ نمایش مرحله اول حرکت، شناسایی ارزش«خود اختیار کنند. در این راستا 

هاي نمایشی شناخته شده مناطق مختلف یک کشور... و در مرحله بعد، از میان این ارزش
و یا یک نشانه مشترك تبدیل  تواند به یک زبان مشتركو انتخاب شده، آن بخش که می

   ) است.175، 1385به نقل از قادري، (عزیزي » شود
  هاي تئاتر بومی شاخصه

هاي نمایشی جغرافیایی که برخاسته از آیین وجود تئاتر بومی در یک محدوده
-آیین [می«است، نشان از انسجام فرهنگی مبتنی بر یک قومیت در همان اقلیم است، زیرا 

ز معرفت، روشی براي تعلیم، مهار حوادث احتمالی آینده، بزرگداشت تواند] شکلی ا
مناطق «)؛ بر این اساس 34- 33: 1380(براکت، » کننده باشدنیروي فوق طبیعی و سرگرم

هاي متعلق به عرصه فرهنگی و طور وسیعی ظرفیت تولید نمایشگوناگون ایران، به
ها، هر قومی، بنا بر داشته). 40: 1385دري، به نقل از قا فنائیان» (جغرافیایی خود را دارند

-پردازي و نمایش قصهها و آرزوهاي خویش اقدام به داستانتجربیات، نیازها، آموخته
گردد که آن قوم به حد والاي بلوغ فکري و کند و این مسئله زمانی میسر میهایش می

و اشراف همچنان  هانخبگان ملی، دولت«اجتماعی رسیده باشد. بر همین اساس است که 
عنوان آید، باید فرهنگ متعالی، بهکنند که وقتی سخن از ملت به میان می پافشاري می

). لذا بر اساس اهمیت Edensor, 2002: 15» (المللی، به ذهن مردم بیایداي اعتبار بینگونه
-توان شاخصهصورت اجمالی میچه تاکنون شرح داده شد، بهو جایگاه تئاتر بومی و آن

  هایی براي تئاتر بومی برشمرد:
 به معناي اخص آن نیست.» تئاتر«اي تئاتر در مقابل مفهوم تئاتر بومی، گونه -1
 تئاتر بومی مبتنی بر یک بوم و اقلیم خاص است. -2
هایش بتواند در کنار تئاتر بومی باید داراي هویت اقلیمی خود بوده و ویژگی -3

 دیگر اقوام، قابل تمایز باشد.
آن اقلیم باشد. بومی بودن هنرمند،  هنرمند خالق تئاتر بومی، خود باید رشدیافته -4

 اش.به معناي ذهنیت فرهنگ بومی وي است نه صرفاً وابستگی جغرافیایی
ي ها فرهنگ خردهاثر هنري بومی باید رنگ و بوي آن اقلیم، شامل زبان،  -5

 رفتاري، شیوه زندگی و سنن و باورها را دارا باشد.
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دارد » هاي نمایشیآیین«است و ریشه در » نمایش بومی«برخاسته از » تئاتر بومی« -6
یک سرزمین نیز » تئاتر ملی«اش علاوه بر تعلیم و تعلم مردمان آن قوم، تقویت و وظیفه
 هست. 
زبان در تئاتر بومی، فراگیرترین ابزار براي انتقال مفاهیم عمیق آن اقلیم است.  -7

مشابه » ارزش ادبی اثر«ر تئاتر بومی، صرفاً یک شاخص به عنوان نشان دادن زبان د مسئله
-که افاده» ارزش بیانی«عنوان یک گردد، نیست، بلکه به تئاتر تعریف می چه بر صحنهآن

هاي نمایشی است، قابل طرح ارتباطات کلامی شخصیت بسط دهندهگر بیان دراماتیک و 
ئاتر بومی، در پس واژگان و کلمات، به زبان، گویش، باشد؛ بدین معنا که مخاطب ت می

چه در ظاهر کلام موجود است را هاي معنایی فراتر از آنلحن و لهجه بومی خود، ساحت
 کند و به همین منظور، ساخت زبان بومی با موجودیت زبان و کلام بر صحنهدریافت می

 تئاتر متفاوت است.
  زبان و گفتار

ها ثبت  اولـین بـار قـرن چهـاردهم در کتاب« 1گفتمان ، واژهبر اساس لغتنامه وبستر
توانایی فرد در ارائه فکري یا  شده است؛ در تقابل معناي باستانی و غیرمستعمل گفتمان

منسجم و منظم که بعدها به معناي تبادل نظر از راه کلام به کار رفت، معناي جدیـد آن به 
» ـر در مـورد موضـوعی خـاص اشـاره داردبیان منظم و منسجم و مطـول از یـک فک

)Webster, 1993: 600توان به کلماتی  می هـاي فارسـی این لغت). از جمله معـادل
گفتمان را، «نطق، خطاب، سخن، کلام، گفتار و گفتمان اشاره داشت. وان دایک چون 

کـه بـه  داند هم شکل خاصـی از کـاربرد زبـان و هـم شکل خاصی از تعامل اجتماعی می
(کوبلی، » شودصـورت یـک رویـداد ارتبـاطیِ کامـل در موقعیت اجتماعی تفسیر می

). با چنین توجهاتی است که باید اذعان داشت اساساً گفتمان داراي دو تعبیر 600: 1387
داند و تعبیر دیگر، یک تعبیر، آن را در قالب زبـان و کـلام و گفتـار یـا سـخن می«است: 

سیاسی و اجتماعی  کند و نقش زمینـه و بسـترهـاي فرهنگـی وزبانی قلمداد میآن را فرا
شود و در داند. در تعبیر اول، به صورت و شـکل و فـرم زبـان توجه میرا در آن دخیل می
زبـانی یعنی اجتمـاعی، فرهنگی و منـدي یـا دخالـت عوامـل بـرونتعبیر دوم به زمینـه

                                                                                                                   
1- discourse 
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چه باید ). بر اساس این تعبیر، آن9: 1379(فرکلاف، » توجه داردموقعیتی و یا فرازبانی 
صورت شکل و فرم زبان به برآیند گفتمان تئاتر تلقی شود، هم رویکرد سامان یافته

- زبانی که نشان از موقعیت فرهنگیگفتگوي جاري از زبان بازیگران است و هم مبانی فرا
گردد. از همین ها منتهی میشخصیت اجتماعی اشخاص دارد که همه به گفتگو در بین

دانند که بر ، زبان را یک پدیده پیشاشناختی می1روست که ساختارگرایانی مانند سوسور
در این گفتمان که از ساختارگرایی فراتر «آید.  شناخت ما از واقعیت به دست می سازنده

» ان استرود، زبان حتی پدیده پیشاشناختی هم نیست، بلکه خود، محصول گفتممی
، هم زبان، هم کلمات و هم عناصر، محصول گفتمان گرید عبارتی ). به67: 1395(حاجلی، 

 - 2کاربرد زبان؛ -1مفهوم گفتمان با سه بعد اصلی مواجه است: « حال نهستند؛ درعی
هاي اجتماعی؛ درواقع، تعامل در موقعیت -3برقراري ارتباط میان باورها (شناخت) و 

گفتمان فراهم آوردن توصیفی یکپارچه از این سه بعد اصلی وظیفه یا هدف اصلی 
)؛ همان چیزي که رویکرد اصلی تئاتر 156: 1398پور و همکاران، (مبینی» گفتمان است

چه در تئاتر بومی به عنوان گفتگو مطرح است، آید. همچنین آنحساب میبومی به
خوانیم رگو میاست. در فرهنگ آکسفورد ذیل معناي آ 2رویکردي مشابه آرگو

شود و فهم آن براي لغات و عباراتی که توسط گروهی خاص به کار برده می مجموعه«
).  :www.oxfordreference.comMatthews, 2007» (دیگران مشکل است

ومی در کنار اهمیت زبان آرگو در حوزه تئاتر بومی آنجاست که کلام در تئاتر ب
-این«کاري دارد. پنهان معیارگونه بودن در آن اقلیم، داراي بافتار فرازبانی است که جنبه

گونه زبان احتمالاً همیشه در کنار زبان معیار بسیاري از جوامع، جهت مخفی کردن اسرار 
که گفتگو در تئاتر جا ). از آن6 :1382(سمائی، » و پوشاندن افکار وجود داشته است

حیث پویا و  داراي قابلیت پنهان براي پوشاندن مفاهیم زیرمتنی موجود است، از این
یا  ،3بالفعل زبان است و اصولاً از آن به پارول دینامیک است که اشاره به کاربرد جنبه

آن، گفتگو، چیزي است که نمایشنامه بر اساس آن  واسطهشود. گفتار و بهگفتار یاد می
  گیرد.شکل می

                                                                                                                   
1- Ferdinand de Saussure 
2- Argo 
3- Parole 

http://www.oxfordreference.comMatthews,
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  و بیان هنر زبان
شدت خودبسنده؛ تنها هنر، نوعی وسیله بیان و حتی نوعی زبان است، با عناصري به

هاي آن در عین ارتباط و گزاره«تفاوت آن با زبان شناخته شده در این است که 
). به همین دلیل است :Richards, 1978 25» (قانونمندي، قابل اثبات و انکار نیستند

آن شکل، بهتر درك  واسطهباید به یک شکلی درآید تا بهمی که هنر براي عرضه شدن،
-هرگاه صور هنري با احساسات انسانی متناظر باشد، ارزش بیان«الاصول گردد، زیرا علی

کنندگی، به واسطه زبان افاده ). این ارزش بیان8: 1392(رید، » شودکنندگی آن نامیده می
هاي زبان، بیان است و زبان فی یکی از منش هاتن«شود اما نباید نیز فراموش کرد که می

که بسیاري از متفکرین متأخر، نظیر  چنان حد ذاته، حائز حقیقتی مجزاست؛ آن
هایدگر نیز تقلیل زبان به ابزار بیان را به چالش کشیده و از حقیقت ذات آن سخن 

هایی چون توان در هنر). چنین قابلیتی را می6: 1382(هایدگر، » اندبه میان آورده
  . تئاتر نیز سراغ گرفته و ابعادش را بررسی نمود

صدا و تصویر، زبان تئاتر هستند تا بتوانند مفاهیم را بیان کنند. تصویر در تئاتر، 
دهد. صدا نیز در قالب موسیقی، کیفیتی بصري است که رو به روي تماشاگر رخ می

زبان در  دد. خود مسئلهگرهاي صوتی و صداي محیط، زبانی بیانگر محسوب میجلوه
تئاتر که در قالب ترکی، فارسی، انگلیسی و... قابل طرح و بحث است، در عین داشتن 

به قابلیت هر نوع بیانی همچون نوع گفتار، عوامل مختلفی مانند رنگ، حجم و نور را 
گیرد تا حس و یا فکري مشخص را در ذهن مخاطب خود ایجاد کند، زیرا می خدمت

اي از مفاهیم است. میراثی مرکب از تصورات پیوسته به همی ما از هنر، مجموعه تلق«نوعاً 
شود که کلام در  ). با این حساب، روشن میTatarkiewicz, 1959:10» (هاستو اندیشه

آید و اساس یک تئاتر، خصوصاً تئاتر بومی، تئاتر صرفاً یکی از عناصر بیانی به حساب می
   داشتن زبان بومی صرف نیست.

شود. دهی تئاتر محسوب می گفتگو و هر نوع نوشتاري، از ابزارهاي موجود در شکل
هاي عنوان یکی از شاخص تئاتر هنري است مبتنی بر کلام و اگر زبان در تئاتر بومی به

است که تئاتر، ذاتاً گفتگومحور است؛ هرچند که بخش  جهت نیبدگردد، مهم تلقی می
اند تا دیالوگ محور رن نوزدهم، مبتنی بر حرکت و کنشاي از تئاترهاي پس از قعمده

داستانی را «خوانیم بوده باشند. در تعریفی که از نمایش در بخش کلامی رایج است، می
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کلام یا میم (که هاي ممتاز بیدارد، قابل انطباق بر نمایشوشنود بیان می از طریق گفت
هایی که امروزه هنرمندانی بازيا لالکرد و یهاي پاریسی قرن نوزده را سرگرم میتوده

توان با اطمینان ). پس می7: 1361(اسلین، » نمایند) نیستعرضه می 1مانند مارسل مارسو
گونه باشد، در وهله گفت که زبان گفتگو و یا نوشتار، اساس آثار هنري نیست و اگر این

فضاي درام مهم شمرده نویسی ابتدا طرح قصه و ، در نمایشنامهمثال عنوان بهدوم است؛ 
گیري چیزي از این نتیجه هرچنداست.   ها و حالات گر حسشود و کلام صرفاً افادهمی

سال از  2500کند و امروز پس از گذشت بیش از اهمیت زبان و کلام در تئاتر کم نمی
اي از آثار نمایشی مبتنی بر کلام، عمر نوشتن نمایشنامه در غرب، هنوز بخش عمده

-شوند که این خاصیت در تئاتر بومی، تا حدودي اهمیت بیشتري میاجرا می نگارش و
هاي بومی یابد، زیرا اگر هم اشخاص، فضا و محتواي یک اثر دراماتیک داراي شاخصه

شود و  گونه آثار برشمرده میسازترین عنصر در اینیک منطقه باشد، باز زبان مفهوم
  گشا باشد.ساز و راهمی براي مخاطب، مفهومزبان بو تواند به اندازهنمی زیچ چیه

  زبان ملی، زبان بومی
ی، صاحب چندفرهنگی، چندزبانی و به تیچندملکشورها و جوامع چندقومیتی و 

ي، تقابل و در مواقعی تفاهم ریپذ تعاملاند. این مسئله برخاسته از ذات بیانی، تنوع فرهنگی
داشتن چنین وضعیتی داراي  واسطهان بهبا هم است. ایر جوار همهاي همسو و یا  فرهنگ

 نیاهاي بومی یا مادري و ملی یا رسمی است، اما این بدان معنا نیست که تعاملی بین زبان
شان در  جواري تاریخیدر ایران، در طول هم شده گرفتهکار  هاي به وجود ندارد؛ زبان دو

 ینادیبن اي وسیلهزبان، اند.  بسیاري از عناصر و اجزاي زبان به وجوه مشترکی دست یافته
ها چگونه انسان که افتیتوان دریم کارگیري زبان بهبا . فهم رفتار بشر است يبرا
-یم لیتحل و فیتوصها را آنچگونه نیز نگرند و یشان را میزندگ طیمح يدادهایرو

به « یابد. نیز معنا میفرهنگ  یهسته اصلبه عنوان زبان . چنین روندي گویاي جایگاه کنند
توانند یزبان در جوامع گوناگون، م یبا بررس یفرهنگ سانشناجهت است که انسان نیهم

به دست  يشتری، دانش بانآن ینیبو جهان دنیشیاند يهاوهیقوم، ش کیدرباره فرهنگ 
زبان جامعه  لیبا تحل گر،ید عبارت بپردازند. به يترمناسب فیو توص لیآورده و به تحل

                                                                                                                   
1- Marcel Marceau 
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درباره فرهنگ و طرز تفکر آن جامعه به دست آورد و تأثیر  یلاعاتتوان اطیاست که م
با طرح فرضیه نسبیت زبانی  1ورف). 84: 1382، مقدم یی(قرا» آن را بر زبان مشخص نمود

 ریز ،میداشته باش میتوانیکه ما م ییهاو ادراك مینوع مفاه« کند که به این نکته تأکید می
که به  یمردم ،رو نی. ازامییگویم »سخن«که ما به آن است  یخاص يهازبان اینفوذ زبان 

 ؛کنندیادراك م یمتفاوت يهاجهان را به گونه ند،یگویسخن م یمتفاوت يهازبان
دارد، منعکس  تیفرهنگ اهم کیمردم  يرا که برا ییزهایتواند تمایزبان م ،درواقع

 انیافکار را ب یااست که معنا  ییهازبان، نظام نشانه« نیز نظر سوسور از. )87(همان: » کند
ها، در عین داشتن جهان خاص خود، از این زبان هرکدام). 155: 1371ی، (توسل» کندیم

یک کشور، با هم در  وابستگی فرهنگی موجود بین اقوام مختلف، در دایره به واسطه
ی و عقابل فهم در تعامل اجتما یینظام معنا نشیآفرتعامل کامل هستند و این ناشی از 

تواند فارغ از یاست که م یتیعنصر مشترك هو نیرتریزبان فراگ ،علاوه به«. ارتباطی است
مشترك  يها و باورها وجه نظرها، ارزش يادیتا حد ز ،ینیسرزم يجوار و هم ایبعد جغراف

بگیرد. بنابراین، در  عهده رها ب نسل یمجموعه در توال نیو انتقال ا یرا در تعامل اجتماع
(نیازي و » اصر هویتی، زبان در رتبه اول شبکه ارتباط و تعامل اجتماعی قرار داردمیان عن

  ).205-204: 1392همکاران، 
  اهمیت زبان در تئاتر

 لهیوس  بهآوایی و قراردادي که  علائمزبان دستگاهی است از «با توجه به این که 
-می به کارنی به ذهن دیگر شود و به قصد انتقال معانی از ذهاندام گویایی انسان تولید می

) زبان تصویر و حرکت نیز نوعی بیان نمایشی است که هدفش 300: 1380(قادري، » رود
زبان  اش به کنش، به واسطه، انتقال یک معناست. هنر تئاتر در عین وابستگیتیدرنها

پر شود؛ شاید اگر بگوییم هنري وابسته به زبان و کلام است، اش شناخته میگفتمانی
گردد. ایم. در روند ترجمان متن به اجرا، کلام، از نوشتار به گفتار مبدل مینگفته راه یب
آن از  نامیم، حاصل فرآیندي است که ارائهمتن می اختصار بهچه را ، آنگرید انیب به«

شود و به اصطلاح در فاصله میان ساخت آن تا شنود آن، نویسنده به تماشاگر سپرده می
  ).132: 1388(پیکن، به نقل از ساسانی، » شودار بدل مینوشتار به گفت

                                                                                                                   
1- Whorf 
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شود و و گفتار تقسیم می 1اصولاً زبان در نمایشنامه به دو بخش دستور صحنه
کنند. بخش نویس ایفا میاز این دو بخش، وظایفی در جهت پیشبرد اهداف درام هرکدام

دکور، نور،  دستوري صحنه، به حرکت و کنش مستقیم بازیگر روي صحنه و تنظیم
اي دهد، چارهچه بر روي صحنه رخ میگریم، لباس اشاره دارد. مخاطب براي درك آن

کلام در نمایشنامه غیر از انتقال معنی «جز دریافت گفتار در کنار کنش بازیگر ندارد. 
اللفظی خود، داراي یک بار دراماتیک خاص است. مغناطیسم موجود در کلمه که تحت

بندي، آهنگ جمله، میزان سرعت آهنگ ست، با توجه به ریتم، جملهجوهر اصلی کلمه ا
هاي احساس متفاوتی در تماشاگر العملتواند عکسکلمه و مکث و سکوت، می

). این مسئله بازگویی دیگرباره اهمیت زبان در تئاتر است. اگر 12: 1367(مژده، » برانگیزد
گرفته شود، تقریباً چیزي از آن باقی نمایش از اجرا  زبان در معناي عام، بر روي صحنه

چه از تئاتر سراغ داریم، زبان است و زبان تمام گفتار و کنش را شامل ماند، زیرا آننمی
» یابندهمه اجزاي تئاتر در راستاي بیان مقصود، آرایش می«شود و به این واسطه می

  ).140: 1388(ساسانی، 
  نقش زبان در تئاتر بومی

قابلیت ایجاد فضاي گفتمانی بر  عنوان شاخصی از بیان، به واسطهزبان در تئاتر، به
- روي صحنه، کارکردي بسیار سنگین یافته است. هرچند سایر عناصر موجود در تئاتر 

با زبان کلامی تئاتري در ارتباط نیستند،  -پردازي، نور، موسیقی، لباس، گریم و...صحنه
کنند. غایت رسایی گفتمان بصري کمک میاما نقش پررنگی در امر بیان داشته و به 

، نقش و اهمیت زبان جایگاه صورت نیااجراي یک تئاتر، ایجاد نوعی گفتمان است. در 
پردازي، نور، موسیقی، لباس، تواند بدون صحنهتئاتر می که چراگیرد، اي به خود میویژه

اش کلام ص اصلیکه شاخ-گریم نیز تئاتر باشد، اما بدون کلام، خاصه در تئاتر بومی
-ي بیش نیست؛ پس، استفاده از ظرفیتباز لالنوعی  -شودمندي میاست و منجر به اقیلم

هویت و «خود  در نظریه 2سازي نیز هست؛ هابس باونی هویتنوع بههاي زبانی، اشاره 
مهم  به این نکته اشاره دارد. نکته Hobsbawn, 1996:4)(» از یکدیگرند متأثرزبان 

شود. تئاتر بومی تئاتري که تئاتر بومی صرفاً به نمایش آیینی محدود نمیاست دیگر این 
                                                                                                                   
1- Direction 
2- Hobsbawn 
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قاب عکسی یا هر نوع دیگر آن اجرا  است داراي چهارچوب کاملاً امروزي که بر صحنه
-هاي نمایشی نیست که صرفاً مبتنی بر اجرا در میان مخاطب معنا میشود؛ مانند آیینمی

هاي شهرهاي جنبه مثبت تعزیه«است.  ن نمایشی ایرانی، تعزیهیابند. نمود عینی و بارز آیی
اند و در ارتباط با مخاطب خود نخورده باقی ماندهدست کوچک و روستایی که هنوز

مکانی در آن وجود  پذیري بالاست. چون مرز زمانی وکنند، انعطافعمل می موفق
ر با بازه زمانی که در دست هر تعداد تماشاگ مان، مکان و بازتواند در هر ندارد، می

). بر همین اساس، 22: 1396(رهبرنیا و داوري، » دمخاطبان است، اجرا شو اجراکنندگان و
اش به این نام شناخته شود؛ تئاتر بومی مانند آیین نمایشی نیست که صرفاً با عناصر بصري

- مند میبهرهاي خاص اي تئاتر است که از ظرفیت زبانی بالا و مخصوص منطقهاین، گونه
شود. یعنی عنصر هاي آیینی نیز تکرار میاي که در نمایشاي، رویهشود. به باور عده
 دو گونههاي نمایشی وجود دارد و هم در تئاتر بومی؛ پس تفاوت این زبان، هم در آیین

  در چیست؟ 
هاي زبان بومی است که مندي از تمام سرمایهیابد، بهره جا اهمیت میچه اینآن

بهره است. بخش قابل توجهی از اصطلاحات بومی مناطق، با وجود ایش آیینی از آن بینم
وابستگی به یک زبان واحد، صرفاً در همان منطقه داراي معنا و مفهوم است. چیزي که 

شود؛ بدین معنی که اغلب در نمایش آیینی مناطق مختلف با یک زبان واحد دیده نمی
زنند، یک اصطلاح در به یک زبان واحد حرف میممکن است در یک استان که همه 

دیگر به معنایی دیگر فهم گردد. حتی گاهی  یک منطقه داراي یک معنی و در منطقه
-مشابه با بوم دیگر داراي معنایی متناقض یا کلاً بی اصطلاحی در یک بوم با زبان پایه

زنند. در این حرف می ، تبریز شهري است که در آن به زبان ترکیمثال عنوان بهمعناست؛ 
شود. معناي همین گفته می 1»دبح«اند، اصطلاحاً  طبعگو و شوخشهر به کسانی که بذله

جا نیز به زبان ترکی اصطلاح در شهر خوي که فاصله دو ساعتی با تبریز دارد و در آن
ر شود، بسیار قبیح بوده و داراي باري اروتیک است! یا زمانی که یک مادسخن گفته می

تبریزي سعی دارد فرزند خود را که در خوابی سنگین است بیدار کند، با عصبانیت و 
(به معنی: دیگر بس  »دا دي دي دو دا دي دي!«گویدخستگی و کمال یاس می

                                                                                                                   
1- Dabah 
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زبان داراي هیچ معنایی نیست است بلند شو!). همین ترکیب واژگان در دیگر مناطق ترك
گونه اصطلاحات که شود، در ایننه که مشاهده میگوو صرفاً منتسب به تبریز است. همان

شوند، بخشی از واقعیت زبانی مردم یک شهر هاي بومی زبان نامیده میعنوان ظرفیتبه
شود که صرفاً در بین مردم آن شهر داراي بار معنایی مشخص و قابل فهمی است دیده می

-دهد، بهرهي نمایشی رخ میهاهاي آیینی یا آیینچه در نمایشو بس. با این توضیح، آن
هاي جا به دلیل وابستگی به رسوم و سنتاصطلاحات نیست، بلکه آن دست نیازاگیري 

گیري از واژگان هاي متفاوت، حرکت به سمت بهرهدینی گسترده مردم یک قوم با بوم
ی درك سادگ بهی مفاهیم را اول قیطر بهمعیار و زبان شاخص است تا تمام مردم آن منطقه، 

و دریافت کنند؛ در حقیقت، تئاتر بومی، اجراهاي امروزینی است که در فضاي بومی و با 
افتد. مقصود از فضاي بومی در تئاتر بومی، اشاره هایش اتفاق میها و ظرافتتمام ظرفیت

اي فرهنگی با دیدنش، ماهوي است که مخاطب منطقه حال نیدرعبه فضاي صوري و 
شود و به همین واسطه، خود را بخشی از بوم زیست همان یهمانی مبلافاصله دچار این

  یابد.خصوص فرهنگی مشارکت جدي میهاي بهمنطقه شمرده، در کنش
زبان یا کردزبان، که اگر یک ترك است نیااي که ممکن است اتفاق بیفتد، شائبه

فتار کلامش بخواهد اجرایی تئاتري داشته باشد که با وجود معیار قرار دادن زبان فارسی، گ
جا با زبان آرگو یا شود، تکلیف چیست؟ اینزبان مادریش می دچار لحن و لهجه

زبان، هنگام تکلم به زبان فارسی، ، فردي عربمثال عنوان به؛ میمواجهي و صنفی بازار کوچه
، تفسیر آمده شیپگوید. اگر بنا باشد از این مشکل عربی، فارسی سخن می با لحن و لهجه

هاي زبانی توجه نه شود، خطاست. همین است که در تئاتر بومی باید به ظرفیتجویاعیب
تواند دقیقاً مشابه شود. پرواضح است که یک ایرانی در بهترین حالت تکلم انگلیسی، نمی

اي در بومی و لحنی و لهجه زمینهیک شهروند بومی کشور انگلیس حرف بزند و قطعاً پس
ث زبان ترکی و فارسی و غیره نیست، بلکه حتی اگر یک آن پنهان است. پس بحث ما بح

به بهترین شکل ممکن فارسی تکلم کند، باز هم ممکن است زبان فارسی را با  زبان ترك
نماید. پس جایی براي تمسخر و استهزا وجود ندارد، بلکه که  ادافارسی -ترکی لحن و لهجه

ها، قیدها و پسوندهاست که رگوها، آکساناساساً این اشاره به ظرفیت زبانی این فرد اعم از آ
ها بهره تئاتر بومی از آن همانی بین تماشاگر و اجراکننده، باید بر صحنهاتفاقاً جهت این

  جسته، تماشاگر را با صحنه به وحدت رساند.
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  گیري تئاتر بومیکارکرد زبان در شکل
را حال و هوا  اي که شاخص اول و اصلی در شناخت تئاتر بومیبرخلاف تصور عده

 پندارند، اساس شناسایی تئاتر بومی، زبان است. بر اساس نظریههاي بصري آن میو داشته
ترین ابزار ارتباطی در تئاتر بومی داراي شش وجه است:  عنوان مهمیاکوبسن، زبان به

، هاي ترغیبی، عاطفی، همدلی، ادبی     نقش با، گیرنده، موضوع، رمز، تماس و پیام هفرستند
-به و گاه. تئاتر بومی برخاسته از یک یا چند پیام است که گاه عیان فرازبانی و ارجاعی

موضوعی و داستانی، با ایجاد تماس با مخاطب، از سوي  صورت رمزگون، در یک لفافه
شود. گروه نوشتاري و اجرایی به سوي گروه گیرنده یا همان تماشاگر، ارسال می

ت گیرنده یا برانگیختن وي باشد، بیانگر احساس کمشار جلب ،هدف از کلام که یهنگام
هدف از ایجاد ارتباط در این  و کند اش صحبت می گوینده از موضوعی است که درباره

کانون  خود يخود پیام به، به شرطی که م و یا قطع ارتباط استوبرقراري تدا ،رکرداک
گیري ري ارتباط در شکلترین کارکرد برقرا شود. با این حساب، زبان مهمتوجه واقع 

- یابد که بهمستقیم با یک اثر نمایشی بر صحنه در می تئاتر بومی است. تماشاگر با مواجهه
جز عناصر دیگر سمعی و بصري موجود، این تئاتر مربوط به کدام بوم است. رسیدن به 

شود، مگر توسط متخصصانی که در عین درك صحیح از تئاتر بومی، این مهم میسر نمی
ترین ها، در حداقلشناسند و با زبان، گویش، لحن و لهجه آشنایی کامل دارند. آنومب

دانند بازیگري که بر روي صحنه در حال ایفاي کلام است، مربوط به کدام بوم حالت می
- اي با آن بوم مطابقت دارد؛ یا میبوده و موضوع و پیام موجود در این اثر به چه اندازه

زبان و سایر  واسطهاند این ارتباط را بهدر اجرا تا چه حدودي توانستهدانند اجراکنندگان 
عناصر بومی شکل دهند؛ بر این اساس، براي شناخت تئاتر بومی یک منطقه، باید از 

هاي یک اثر بومی را شناسی نمایش آن بوم بهره برده شود تا تمام داشتهمتخصصان انسان
گیري خش استفاده از کلام در تئاتر بومی، بهرهترین ببشناسد و درك کند. آزاردهنده

معتقدند یک تئاتر غیربومی اجرا شده مثلاً در  اشتباه بهاي جا از لهجه و لحن است. عده نابه
همان منطقه شوند. البته  شدن با زبان آن استان باید متوسل به لهجهکردستان، براي آداپته

- ی ندارد. آنگاه هم که از لهجه استفاده میجز در موارد ضروري، استفاده از لهجه لزوم«
» کرد - و احتمالاً حذف –جدا  آن راکنند، باید طوري با کار بیامیزد که نتوان 

کند ). اهمیت این مسئله زمانی در این روند ارتباطی مهم جلوه می244: 1370(آقاعباسی، 
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د ساختن بازیگر است. جا نباشد، صرفاً محدو کارگیري لهجه در تئاتر اگر به که بدانیم به
تواند مانعی براي پرورش صدا و بیان باشد. اگر شما به هر دلیلی تنها به داشتن لهجه می«

هاي دیگر خودداري ورزید، امکانات یک شیوه سخن گفتن بچسبید و از یاد گرفتن شیوه
طریق براي حفظ فردیت و اصالت سازید. صدایی که بدینصداي خود را محدود می

بازي  تواند بود و این نقیصه به همهده باشد، از کارآیی کافی برخوردار نمیمحدود ش
  ). 21: 1359(بري، » صاحب صدا لطمه خواهد زد

  گیري نتیجه - 5
بوده و از  هیچندلاي و چندبعددهد که تئاتر بومی مفهومی نتایج این پژوهش نشان می
  چند منظر قابل بررسی است:

هاي  شی است و نه تئاتر ملی. تئاتر بومی بیش از وابستگیتئاتر بومی نه آیین نمای -1
ساختاري مربوط به اجراي نمایش، به فاکتورهاي فرهنگی و بومی وابسته است؛ یعنی هم 

هاي فرهنگ بومی شامل زبان،  هاي اجرایی متوجه است و هم به حساسیت به حساسیت
، این نوع تئاتر درهرحالهاي رفتاري، شیوه زندگی و سنن و باورها، اما  فرهنگ خرده

کند.  اصولاً پس از پیدایش و تکامل تئاتر مرسوم و شناخته شده، امکان وجود پیدا می
هاي نمایشی ابتدا آئینکنند، اما هاي نمایشی را همان تئاتر بومی تلقی میاي، آئین عده

لی دهند. نمایش بومی اقوام مختلف یک ملت، تئاتر مساختار نمایش بومی را شکل می
 يو یا به اصطلاح امروز -هاي عامیانه یا مردمی  نمایشبخشد؛ لذا همان ملت را قوام می

 جزو تئاترتوان  را نمی - میرنوروزي و نقالی ،تعزیه ی،هاي سنتی مثل تخت حوض نمایش
 دانست. و یا تئاتر بومی ملی

به » اترتئ«اي تئاتر در مقابل مفهوم هایی است: گونهتئاتر بومی داراي شاخص -2
هویت اقلیمی  معناي اخص آن نبوده و مبتنی بر یک بوم و اقلیم خاص است که در آن،

نرمند تواند در کنار دیگر اقوام، قابل تمایز باشد. ههایش میخاصی هویداست و ویژگی
آن اقلیم باشد و ضمناً اثر هنري باید رنگ و بوي آن  خالق تئاتر بومی، خود باید رشدیافته

ي رفتاري، شیوه زندگی و سنن و باورها را داشته باشد، ها فرهنگ خردهمل زبان، اقلیم، شا
ترین ویژگی تئاتر بومی، همان زبان است؛ زبانی که مرزهایش در همان چتر و اما شاخص

شود، زیرا زبان در تئاتر بومی، فراگیرترین ابزار براي انتقال مفاهیم پوشش بوم، شناخته می
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 عمیق آن اقلیم است.
سازترین عنصر در کنار عناصر متعدد سمعی و بصري تئاتر بومی، زبان، مفهوم -3

-ساز و راهزبان بومی براي مخاطب، مفهوم اندازه بهتواند نمی زیچ چیهشود و شمرده می
هاي زبان بومی باید معیار داشته باشد، زیرا بخش مندي از تمام سرمایهگشا باشد. البته بهره

صطلاحات بومی مناطق، با وجود وابستگی به یک زبان واحد، صرفاً در قابل توجهی از ا
 همان منطقه داراي معنا و مفهوم است.

صورت به و گاههر تئاتر بومی برخاسته از یک یا چند پیام است که گاه عیان  -4
رمزگون، در یک لفافه موضوعی و داستانی و با ایجاد تماس با مخاطب، از سوي گروه 

 که یهنگامشود. جرایی به سوي گروه گیرنده یا همان تماشاگر، ارسال مینوشتاري و ا
ت گیرنده یا برانگیختن وي باشد، بیانگر احساس گوینده از کجلب مشار ،هدف از کلام

 ،رکرداهدف از ایجاد ارتباط در این ک و کند اش صحبت می موضوعی است که درباره
کانون توجه واقع  خود يخود پیام بهی که ، به شرطم و یا قطع ارتباط استوبرقراري تدا

 ترین کارکرد در برقراري ارتباط فرستنده و گیرنده عنوان مهمشود؛ با این حساب، زبان به
 گیري تئاتر بومی را بر عهده دارد.پیام در شکل
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هاي فرهنگ  جلوه). «1396یوسفیان کناري، محمدجعفر؛ برات طرقی، مرجان ( -
: 15، شماره 5، دوماهنامه فرهنگ و ادبیات عامه، دوره »هاي حمید امجد عامه در نمایشنامه

89- 111. 
دن ایرانی و فرهنگ و تم). «1390فر، نجات (یوسفی جویباري، محمد؛ محمدي -

: 12، شماره 4شناسی، دوره ، فصلنامه مطالعات جامعه»هاها و چالشجهانی شدن؛ فرصت
23-38. 
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